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 پزشکی دورۀ اسلامی و جایگاه این کتاب در سنت چشم

 ندا احمدی کاشانی
 یونس کرامتی

 چکیده
پزشکی است که ابـوروح محمّـد بـن  ترین کتاب فارسی در چشم ، کهننور العیون

م بـرای ۱۰۸۷ ق/۴۸۰دسـت، آن را در  منصور جرجانی یمـانی، مشـهور بـه زرّین
جا که تبـار  است. از آن پزشکی نوشته زبانان خواهان یادگیری مقدمات چشم فارسی
شـده و  نویسـی گم دست ، گویـا درنور العیـونشمار  چندان کم های نه نویس دست

گیـری از  بهره  ویراستی انتقادی و شایسته از ایـن اثـر، بـی ،رسد مخدوش به هم می
بر پایـۀ  نور العیونآن ناشدنی است. پیش از این معلوم شده بود که » متون موازی«

با اعمال تغییراتی چشمگیر در ساختار «علی بن عیسی کحال، اما  تذکرة الکحالین
کتـاب کلان و خرد این اثر، و افزودن مطالبی از دو منبع مهم علی بن عیسی، یعنی 

 است.  ، فراهم آمده»الحاوی فی الطبو کتاب دوم  العشر مقالات فی العین
سـه مـتن مـوازی  تر از این افزون بر ارائۀ شواهدی بیشتر و دقیق ،جستار حاضر

حنـین را  العین فی المسائل، یکی دیگر از متون موازی این کتاب، یعنی نور العیون
نیز به پیروی از همین کتاب  نور العیوناست که البته شیوۀ پرسش و پاسخ  شناسانده

 است.

دسـت،  ، ابـوروح محمّـد بـن منصـور جرجـانی، زرینالمسائل فی العین، نور العیون: ها هکلیدواژ
 الحـاوی، العشـر مقـالات فـی العـین کتاب، علی بن عیسی کحال، تذکرة الکحالین

 رازی ،، حنین بن اسحاقفی الطب
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 مقدمه
پزشکی به فارسی، تنها یادگار پزشکی به نام ابـوروح محمّـد  ترین اثر چشم ، کهننور العیون

های مـا دربـارۀ او از  دست است که همۀ دانسـته به زرّین مشهوربن منصور جرجانی یمانی 
ق  ۴۸۰ است. نسبت یمانی بـرای نگارنـدۀ کتـابی بـه فارسـی در همین کتاب به دست آمده

دست از موالی یکی از  بسا نیاکان زرین شاید شگفت بنماید اما چه» دست زرین«به  معروف
که خود گوید ـ  چنان ـاین کتاب را  تدس زرین ١.اند قبایل یمانی مستقر در جرجان کهن بوده

فرزند یا » (= پسر«، اما برای ٢ق) ۴۸۵-۴۶۵  ق و به فرمان ملکشاه سلجوقی (حک ۴۸۰در 
مند بـه  زبانان علاقه و به گمان خود دلخواه فارسی ٤و به شیوۀ پرسش و پاسخ ٣شاگرد؟) خود

کتابی نیز  ـ چنان که خود گوید ـاست؛ اما پیش از آن  پزشکی نوشته یادگیری مقدمات چشم
دست در این باره در آغاز مقالۀ  است. زرین ، داشته که به دست ما نرسیده»٥کاری دست«در 

 است:  های مرتبط با جراحی چشم) چنین آورده کاری (در فریب نور العیونهشتم 
د و آن ان وقوف که دستکاری کنند، زراقان برابر ایشان زرقی ساخته بدان که اطبای صاحب

زرق بکنند و مردم که ندانند، بدان زرق ایشان بگروند و فریفته شوند. و حیلۀ ایشان بسیار 
ام؛ اما در این کتاب چندان یاد  است. و من، جمله در کتابی دیگر در دستکاری یاد کرده

 کنم که در چشم زرق و حیلت کنند.

                                                           
 سپاسگزاریم. یشانبهرامیان یادآور شدند. از ا. این نکته را دوست دانشور گرامی، علی ١

گوی بود ... پس درخواست از من که کتابی ساز که خلـق را از آن  خداوند این زمانه پارسی: «۵دست، ص  . زررین٢
تر. پـس مـن  تر و مـردم بـه وی محتـاج تر است و دربایست فایده باشد در طبّ و سخن در عضوی گوی که شریف

 ....»م است دانستم که غرض وی چش
منـد از پشـتیبانی ملکشـاه انگاشـت.  ای شایسـته و بهره دسـت را دارای آوازه با پذیرش این سخن شاید بتـوان زرین

 .پانوشت سپسین) .است (نک خود سخن گفته» پسر«تر، از نگارش کتاب برای  هرچند پیش

 .»دریابی مر این علم راو اکنون من از برای تو، ای پسر کتابی تصنیف کنم تا : «۴. همان، ص ٣

است تا از یکـدیگر  این کتاب بر طریق سؤال و جواب ساختم، همچنان چه حنین بن اسحاق کرده«: ۷. همان، ص ٤
شوند بر آموختن، و زود یادگیرند و فراموش نکنند؛ و نیز چـون کسـی بپرسـد، بـه زودی  تر می پرسند و حریص می

... و نیز چون کسی از بهر حاجتی پرسد یا خواهد کـه بیـاموزد و از ایـن جواب تمام بتواند دادن مر اهل معرفت را 
 ....»علم خبر یابد، جواب دهد تا معلومش شود 

 است. آمده» العمل بالید«صورت  . این واژه در آثار عربی دورۀ اسلامی نیز گاه به همین صورت اما بیشتر به٥
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دسـت در ایـن کتـاب، کـه تنهــا موضـوع آن را یـاد کـرده، بخشـی را بــه  پیداسـت زرین
هایی را  است و از آن میان، تنها نیرنگ کار اختصاص داده بوده نمایان فریب های پزشک نیرنگ

 است. آورده نور العیونهای چشم رواج داشته برگزیده و در  ها و درمان که در جراحی
 

 »نور العیون«ساختار 
» مقالـت« ۱۰بلنـد و  نسبتاً ای  و دیباچه نوشته شدهبه شیوۀ پرسش و پاسخ بیشتر العیون نور

 :١دارد؛ بدین قرار
در تشریح و ترکیب و حدّ و هیئت و مزاج خاص و مزاج عام و شمار طبقات و رطوبات و . ۱

 . ها ... ها و عضله عضوها و پی

از اجزای چشم که آن را بتوان دیـد و هایی که بیفتد در چشم و جفن و غیر آن  در بیماری. ۲
 به حسّ درتوان یافت.

 هایی که آن را به چشم نتوان دید و درنتوان یافت الاّ به حس و به عقل تمام. در علت. ۳

هـایی کـه آن را بـه چشـم  هایی که آن را علاج توان کرد و علاج پذیرد از علت در بیماری. ۴
 ٢.بتوان دید و به حس در توان یافت

 هایی که آن را علاج نتوان کرد از بهر آنکه علاج نپذیرد. نام آن بیماری در. ۵

هـایی کـه در آخـر  در آنکه علاج باید کرد در اول هر علت که اول پدید نیاید از آن علت. ۶
هـایی کـه اگـر  علاج نپذیرد (پیشگیری و بازداشتن بیماری از پیشرفت، به ویژه در مورد بیماری

 یر خواهند شد).ناپذ کهنه شوند درمان

 هایی (جراحی) که در چشم افتد. کاری در دست. ۷

 های زرّاقان که در چشم کنند و بیمار را رنج دهند و دردمند کنند بی منفعت. در زرق. ۸

 چشم.  در داروهای مفرد که به کار برند در علاج بیماری. ۹

 در داروهای مرکب که در چشم به کار برند.. ۱۰

 تذکرة الکحـالینگانۀ  برگرفته از عناوین مقالات سه نور العیونعناوین سه مقالۀ نخست 
                                                           

 در بیشتر موارد با ضبط آن در دیباچۀ اثر تفاوت دارد.. برپایۀ ضبط عنوان گفتارها در آغاز هر گفتار که ١

 .با دارو و غذا ۳و  ۲های یادشده در مقالات  . در درمان بیماری٢
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علی بن عیسی کحال است که البته مطالب مقالات دوم و سوم این کتاب در مقالات دوم تـا 
) ۸۷، ۸۱: ۱۳۹۴همچنان که کرامتی ( ـ نور العیوناند. درواقع  پراکنده شده نور العیوندهم 

کید کرده دست، همچون  است که البته زرین تذکرة الکحالیناثری فارسی مبتنی بر  ـ تاس تأ
بیرونـی) مطـالبی  الصـیدنةدیگر نگارندگان تحریرهای فارسیِ آثـار عربـی (ماننـد تحریـر 

است؛ اما بـرخلاف  ویژه در جراحی) بدان افزوده درخور، از منابع دیگر و تجربیات خود (به
تـذکرة گیر در سـاختار کـلان و خـرد  تغییراتـی چشـم دیگر تحریرهـای فارسـی، بـا اعمـال

 جا). است (همان محتوا به شیوۀ پرسش و پاسخ، اثری نو پدید آوردهدر ویژه  و به الکحالین،
 

 پژوهی پیشینۀ نورالعیون
خود، بخشی را به گزارش مقدمه و عنوان مقـالات  ١پزشکی تاریخ چشمهیرشبرگ، در کتاب 

کاری/جراحی) و چنـد  گانۀ مقالـۀ هفـتم (دربـارۀ دسـت های سی پرسش، نور العیونگانۀ  ده
ــه اختصــاص داده ( ــن مقال ــاب دیگــرش Hirschberg, 1899: 57–62پاســخ ای ) و در کت

ایــن یکــی بــا  ،Hirschberg, 1905: 50–59( ٢پزشــکی هــای آموزشــی عربــی چشم کتاب
 کشـفِ اسـت. او بـا  ه)، همین گـزارش را تکـرار کرد٣همکاری یولیوس لیپرت و اوژن میتوُخ

های  است کـه در پرسـش یادآور شده تذکرة الکحالینو  نور العیونهای  های دیباچه همسانی
اسـت  رعایـت شده تـذکرة الکحـالین، کمابیش همان ترتیب نور العیونگانۀ مقالۀ هفتم  سی

)Hirschberg, 1899: 58–60; id., 1905: 55-57(. 
یافته بـه ایـن مقالـه دربـارۀ جزئیـات جراحـی،  او پس از یادکرد شماری از اشتباهات راه

با باور به مهارت خود در اعمال «دست  ای، بر آن است که زرین ویژه دربارۀ جراحی ستاره به
یداوی پزشکی، به کار خود بیش از آنچه شاید و به آثـار پیشـینیان کمتـر از آنچـه بایـد بهـا 

و  ،درک از منظر محتوا غنی، منظم، واضح و قابل نور العیونه گمان هیرشبرگ، ب». است داده
است. گفتار کتاب بسیار درازدامن اما منعطف و بر مشاهدۀ  نویسنده  های نه عاری از آزموده

                                                           
1. Geschichte der Augenheilkunde. 
2. Die arabischen Lehrbücher der Augenheilkunde: ein Capitel zur arabischen Litteraturgeschichte. 
3. Julius Lippert & Eugen Mittwoch. 
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اسـت. امـا  شخصی مبتنی است. قالب پرسش و پاسخ به ساختار درسی کتـاب آسـیب نزده
تمامی  است تـا همگـان ایـن دانـش را بـه کتاب خود را نوشته«دست با اشاره به این که  زرین

نیاز از پزشکان نادان، نور چشمان خـود را  فهم بی بیاموزند و بدان بپردازند و خوانندگان نیک
 ،نیافتنی برای خود ترسـیم کـرده و از دیگرسـوی ، از یک سو هدفی بسیار دست»حفظ کنند
بـه میـزان  ،فهم صـورت عامـه علمی و چـه بـهصورت  چنین هنری را چه به ۀارائ در دشواری

 ).Hirschberg, 1899: 60–62; id., 1905: 57-58است ( کم گرفته چشمگیری دست
از آن نیـز و تنها دیباچه و مقالـۀ هفـتم را در دسـت داشـته  ،نور العیونالبته هیرشبرگ از 

ای از  است (برای نمونه بردهبهره  ١همکارش اسکار مان چندان دقیق واسطۀ ترجمۀ آلمانیِ نه به
چندان آن است  توانسته ) و درنتیجه نمی۵-۴: ۱۴۰۰احمدی،  .نک ،اشتباهات او در ترجمه

از همین رو سرانجام  .بَردبپی  تذکرة الکحالینو  نور العیونبه ارتباط تنگاتنگ میان  ،که باید
 تذکرة الکحـالینمقایسه با توجه و شایستۀ  کتابی مهم و از منظر تاریخی قابل«را  نور العیون

حتـی اگـر از نظـر «اسـت؛  دانسته» عمار موصلی المنتخب فی علم العینعلی بن عیسی و 
 زیرا به گمان او: » ها فروتر باشد اصالت از هر دوی آن

در نهایت مفهوم تاریخی و رویکرد تطبیقـی ایـن کتـاب را بـه یـاد آوریـم. از میـان همـۀ 
اندازی درسـت  تنه چشم آثارشان در دسترس ماست، او یکنویس که  پزشکان عربی چشم

ــیم کرده ــتاوردهای پزشــکی اســلامی ترس ــین کوشیده از دس در  ،اســت اســت. او همچن
ای هنـدی،  سرزمینی میان عراق (باغ دانـش عربـی) و هندوسـتان، عمـل جراحـی سـتاره

ه آن را یاد کـردیم. است ک اسلامی و یونانی را مقایسه کند که البته در این مورد اشتباه کرده
 ٢.)Hirschberg, 1899: 62; id., 1905: 58( خواهیم او را سخت سرزنش کنیم اما ما نمی

پنداشـته » جرجـان، بـر کنـارۀ جیحـون زادۀ گرگـان/«دست را  هیرشبرگ همچنین زرین
)Hirschberg, 1899: 58, 61; id., 1905: 51, 58(  ــا ــان را ب ــه جرج ــت ک و پیداس

تا چند سده بعـد  چهارم هجریگاه خوارزم از اواخر سدۀ  اورگنج، تخت / گرگانج  / جرجانیه
                                                           

1. Oscar Mann 
) بـه تکـرار Fonahn, 1910: 38-41( دربـارۀ منـابع پزشـکی ایرانـیآدولف فونان در کتاب مشـهور  که آنشگفت . ٢

و  العیـون نـورای از گزارش هیرشبرگ بسنده کرده و از نکتۀ مهم مورد توجه هیرشـبرگ، یعنـی ارتبـاط میـان  گزیده
 است. چیزی نگفته، الکحالین تذکرة
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های خـود در گرگـان را  دست یکی از تجربه است. زرین (در ازبکستان کنونی)، اشتباه گرفته
جا آشفته است اما با توجه  متن چاپی در این)؛ با این توضیح که ۲۱۰: ۱۳۹۱است ( یاد کرده

بایـد چنـین  ها بـدل بر پایۀ نسـخه) ۱۰۵-۱۰۴: ۱۳۹۷(به ضبط پیشنهادی نصری و کرامتی 
است به تجربه که وقتـی را بـه گرگـان مـردی را آب بگشـادم و آن را  و مرا معلوم شده«باشد: 

 ١....» فرونشاندم
 م  ۱۲-۱۰های  ارســی در ســدههای ف کریمــی حکــاک هنگــام بررســی ویژگــی ترجمــه

توجـه از  ی نرشـخی دو نمونـۀ شـایانتاریخ بخارارا در کنار ترجمۀ  نور العیونق)،  ۴-۱۰(
اسـت کـه در آن  دانسته ،هایی آزاد، مناسب برای ترجمـۀ علمـی رویکردی خاص در ترجمه

روری، مهم گرایانه بود. مترجمان ترجمۀ برخی آثار را ض گرایانه و عمل رویکرد اساساً فایده«
دانستند و این کار را به نحو احسن و بدون ادعای زیاد انجام دادند. متن اصلی  یا سودمند می

نویسـی،  سـازی، حاشیه شد. مانند ساده در این میان معمولاً دستخوش تغییراتی گوناگون می
ان او بـه گمـ». شـدند تلخیص، ... یا بنا بر نیاز پشتیبانان و نیز مخاطبان جدید بـازآرایی می

زبـان، اثـر  دست) برای سودمندی بیشتر کتاب بـرای مخاطبـان هم زرین مترجم فارسی (=«
آراست. او همچنین اطلاعاتی بسیار مبتنی بر تجـارب  صورت پرسش و پاسخ باز عربی را به

 ).Karimi-Hakkak, 1998: 515-516...» (پزشکی خود به کتاب افزود  چشم
بـه نفقـۀ انتشـارات  مّیّـتای نه درخور اه به شیوه ش۱۳۹۱در  نور العیون چاپ حروفیِ 

است. نصری و کرامتی افزون بر تنظیم سیاهۀ درازدامن شماری از  میراث مکتوب منتشر شده
) و انتقاد سـخت ۱۲۰-۹۹: ۱۳۹۷های نادرست این چاپ ( ها و ضبط ها، بدخوانی افتادگی

نقل «)، ۹۶-۹۴ :(همانالعیون نور  ٢توجهی به متون موازی گزینی و بی از کوتاهی در نسخه
، درج الاغـراض الطبیـةنامـۀ  بخش در واژه ونشان برخی توضیحات حسن تاج نام بیو برداشت 

                                                           
دست انگاشـته  شماری از تجربیات دیگران، با توجه به نبود ارجاع، چونان تجربۀ شخصی زرین نور العیون. البته در ١

 و حکایت کنم که دیدم کودکی که او را علـت قـرانیطس اوفتـاد و از آن علـت بـه: «۶۱۳برای نمونه: ص . شود می
 لـي: أتیـت بصـبي کـان بـه قـرانیطس فبـرأ «است:  )۲/۲۲۰ :۱۹۵۵( الحاوی، که همانا تجربۀ رازی در ...»شد 
 .)۱۰۷: ۱۳۹۴کرامتی،  .نک(...» منه 

 پس از این. .. دربارۀ مفهوم این تعبیر نک٢
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نویسی برای برخی از  تعاریف نادرست برای مفردات و مصطلحات طبّی، معناپردازی و تعلیقه
اعلام کتاب، نـاقص ها در نمایۀ  های اشتباه و مغلوط نسخه های برساخته، وارد کردن ضبط واژه
 ). ۹۹-۹۶ :اند (همان دانسته» زدگی تسامح و شتاب«هایی از  را نمونه...» ها و  نمایه بودن

بخش (در ویراسـت  نامـۀ تـاج ناراستی علمی کوشندۀ ایـن چـاپ البتـه بـه انتحـال واژه
شـود.  جرجانی و البته رونویسی از منابع لاتین این ویراسـت) خلاصـه نمی الاغراض الطبیة

 نـور العیـونقدمۀ کوشنده نیز عملاً از کتاب هیرشبرگ انتحال شده و تنها قطعـاتی از مـتن م
اسـت.  لای ترجمۀ معیـوب و مخـدوش سـخنان هیرشـبرگ نقـل شده نمایی لابه برای اصیل

قول مستقیم از متن است؛ امـا آنچـه آورده،  ربایی، گاه مدعی نقل کوشنده در میان این سخن
  ١.است نور العیوناز گزارش آلمانی نادقیق دیباچۀ  درواقع برگردانی مخدوش

و  نـور العیـون) نیز همچون هیرشبرگ به شباهت میان مقدمۀ ۱۱۰-۸۱: ۱۳۹۴کرامتی (
های  اشاره کرده اما در ادامه بسیار از او فراتر رفته و بـه تفصـیل بـه شـباهت تذکرة الکحالین

بـا  نـور العیـوناست. وی همچنین با مقایسۀ گستردۀ متن  چشمگیر میان این دو اثر پرداخته
کتـاب العشـر دست از  گیری چشمگیر زرین بار بهره شماری از منابع محتمل، برای نخستین
                                                           

هـا را بـه  کتاب اینجـادر این روزگـار بیشـتر مـردم «است:  چنین نقل کرده نور العیون. برای نمونه کوشنده از دیباچۀ ١
خدایی که در ایـن زمـان پس من نیز کتاب خود را به فارسی نوشتم تا همه از آن بهره برند. زیرا  نویسند. فارسی می

در بـاب چشـم  سـینا ابـن.... همچنین یوحنـا بـن ماسـویه و رازی و  خواست دارد، چنین می ایرانیان را دوست می
من این کتاب ساختم، بیشتر کسـی  در این وقت که«است: چنین آمده نور العیون. اما در دیباچۀ »اند پزشکی نوشته

اسـت و محمـد  ماسویه نیز کرده ... و ابن گو بود و دوست داشت گفتند، و خداوند این زمانه پارسی پارسی دری می
خداونـد «اما این اشـتباه آشـکار میـان ». زکریا و غیر ایشان از اطبّای بزرگ که معروف بودند، هریک چیزی کردند

و اشکالات دیگر همگـی ناشـی از انتحـال کوشـنده از گـزارش » ها!] اوند [همۀ زمانخد«شاه) و  ملک » (=زمانه
ها  کتاب اینجادر این روزگار بیشتر مردم «توان آن را چنین به فارسی برگرداند:  که میاست آلمانی نادقیق هیرشبرگ 

برند. ... همچنـین یوحنـا بـن  پس من نیز کتاب خود را به فارسی نوشتم تا همه از آن بهره نویسند. را به فارسی می
ای که هیچ تردیدی در این انتحـال  نکته». اند باره نوشته دیگران چیزهایی دراینماسویه و محمد بن زکریای رازی و 

 العیـون نـوربار مستقیماً از متن  تر) همان بخش از متن را این سطر پایین ۴درنگ ( گذارد آنکه کوشنده بی باقی نمی
، ملشـکاه »خداوند ایـن زمانـه«یابد که  دریابد این همان است و البته این بار به درستی درمی آنکه کند بی نقل می

سینا، غلطی افزودۀ کوشـنده  البته اشارۀ کوشنده به ابن». دوست بوده زبان و فارسی خود فارسی«سلجوقی است که 
 ).۱۰-۹: ۱۴۰۰احمدی،  .نک ،ها هایی بیشتر از این ناراستی (برای نمونه به اغلاط ترجمۀ هیرشبرگ است
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است. البته وی، بـرخلاف کریمـی  را ثابت کرده الحاویالۀ دوم حنین و مق مقالات فی العین
و حتی تحریر فارسی آن نیز ندانسته و بر آن  الکحالین تذکرة» ترجمۀ«را  نور العیونحکاک، 
بن عیسی، و نیز مراجعه به دو  علی تذکرة الکحالیندست با اساس قرار دادن  زرین«است که 

، کتـابی الحاویحنین و کتاب دوم  مقالات فی العینکتاب العشر یعنی  ،منبع مهم آن کتاب
 است امـا بـاز تذکرهاست که هرچند بخش مهمی از آن ترجمه یا ترجمۀ مشروح  پدید آورده
دست با تغییـر  انگاشت. چه زرین تذکرة الکحالینتوان آن را ترجمه یا شرح فارسی  هم نمی

ه در نظــر داشــته (افــراد ، کتــابی نــو، مناســب مخــاطبینی کــتــذکرهســاختار کــلان و خــرد 
» است پزشکی را بیاموزند) پدید آورده خواهند مقدمات چشم متخصص و کسانی که میرغی

 ).۱۱۱ :(همان
) حتی فراتـر از تذکرة الکحالین» (منبع اصلی«دست در این  های زرین تغییرات و افزوده

آن است که بتوان آنها را با تحریرهای فارسی بعضی آثار عربی که به ترجمه مشهورند، مانند 
ابوریحـان بیرونـی توسـط  الصـیدنةبلعمی) و تحریر فارسـی تاریخ طبری (= تاریخترجمۀ 

طبـری (حـذف  تـاریخمقایسه کرد. تـاریخ بلعمـی از تلخـیص چشـمگیر  ،ابوبکر کاسانی
هایی مربـوط  های موازی و بسیاری چیزهای دیگر) و افزودن گزارش و گزارش سلسلۀ سندها

 الصـیدنةاست. ابوبکر کاسانی نیز در هـر مـدخل  طبری پدید آمده تاریخبه پس از نگارش 
؛ ۲۷-۲۵: ۱۴۰۰کرامتـی،  .نـک ،اسـت (دربـارۀ ایـن تصـرفات تصرفاتی چشـمگیر داشته

با این همه تحریرهای فارسی هر دو اثر،  ).۵۶۵-۵۴۱: ۱۴۰۰پور ماچیانی و کرامتی،  فرض
از  نـور العیـونکه  اند درحالی کم در ساختار کلان و خرد، همچنان به آثار اصلی شبیه دست

 دارد. تذکرة الکحالینگیر با  هایی چشم این نگاه، تفاوت
، نور العیـونهای چاپ یادشدۀ  ش نیز ندا احمدی کاشانی، با توجه به کاستی ۱۴۰۰در 
نامۀ کارشناسی ارشـد خـود در  این اثر را در ضمن پایان ۱۰و  ۹انتقادی از مقالات  ویراستی

های بسـیار  اسـت. او بـا توجـه بـه کاسـتی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران منتشر کرده
عنـوان متـون  دست به های این اثر، در این ویراست انتقادی از منابع عربی زرین نویس دست

 است. ۀ بسیار بردهبهر نور العیونموازی 
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 »نور العیون«متون موازی 
است که در تصحیح  بار یونس کرامتی برای آثاری به کار برده را نخستین» متون موازی«تعبیر 

های آن و چـه در  نویس دسـت های متفاوتِ  یک اثر، چه در گزینش یک ضبط از میان ضبط
منـابع « توان به دو دستۀ اصـلیِ  های آن، به کار آید. متون موازی هر اثر را می تکمیل افتادگی

منـد از آن اثـر و  آثـار بهره«و » ها ها و تلخیص ها، شرح یک اثر و ازجمله متن اصلی ترجمه
 ١.تقسیم کرد» های آن ها و تلخیص ها، شرح ازجمله ترجمه

های  نویس زیرا دسـت، دارند توجّه قابل، متون موازی نقشی بنیادین و ور العیونندر مورد 
دست دهنـد. شـمار اشـتباهات آشـکار  توانند تصویری روشن از اصل اثر به نمی نور العیون

نشـان از  ـدست باشـد  که البته بعید است کار خود زرین ـ ٢ها نویس مشترک در بیشتر دست
کـه البتـه در دسـترس بـوده نویسـی  در دست ی مخدوشها نویس آن دارد که تبار این دست

های فارسی کارآمد نیست و  نویس نیست. درنتیجه در بسیاری از موارد، مقایسۀ ضبط دست
 بردن به ضبط درست از متون موازی بهره برد. باید برای پی

 »نور العیون«مند از  . آثار بهره۱
ــه ــم  ب ــابع چشم جســترغ ــیار در من ــز بخش وجوی بس ــای  پزشــکی دورۀ اســلامی و نی ه

 ،٣شـناخته نشـد نـور العیـونور از  این دوره، اثری مبتنی بر یا بهره پزشکی آثار پزشکیِ  چشم
الدین حسـین شـیرازی، در  الدین محمد حمّویی، از شاگردان کمال صی که سالکمگر ملخّ 
  ٤.است ق از این کتاب فراهم آورده ۱۰۲۶رمضان 

  است: پ) در آغاز این ملخص، شیوۀ کار خود را چنین آورده۳۳الدین (گ  سالک
                                                           

محتـوا/ «، »واژه/ عبـارت«بردن بـه چنـدوچون در تصـحیح یـک اثـر در سـطوح  برای تفصیل بیشتر و نیز برای پی. ١
 :۱۴۰۰کرامتـی،  .نـک ،گیری از متون موازی و نیـز اعتبارسـنجی هـر مـتن مـوازی با بهره» ساختار«یا » مضمون

 است. ای برای تبیین این روش بررسی شده عنوان نمونه ان بیرونی بهابوریح الصیدنة، که در آن متون موازی ۹-۳۱

 ) مراجعه شود.۱۴۰۰(احمدی کاشانی،  العیون نور ۱۰و  ۹های پرشمار ویراست انتقادی مقالات  . به پانوشت٢

بـه  العیـوننـور گیـری از  منابع) نیـز ردّی از بهره .(نک تذکرة الکحالین. حتی در چند ترجمۀ کهن و متأخر فارسی ٣
 چشم نیامد.

 .منابع) .کننده در دست است (نک نویسی از این ملخص، به خط خود تلخیص . دست٤
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چون مؤلف فاضل مقاصد آن کتاب را به طریق سؤال و جواب ایـراد نمـوده بـود و نزاکـت 
عبارتی وجیـز در حیّـز  کلام او را بـه ۀنمود حقیر خلاص طباع اهل این زمان از آن تنفر می

 آورد. تحریر می
توجـه  دسـت بسـیار شـایان الدین به نادلپسندی شیوۀ پرسش و پاسـخ زرین سالکاشارۀ 

عنوان  ویژه برای نوآموزان و به به ،گیری از شیوۀ پرسش و پاسخ برای آموزش نماید زیرا بهره می
دست نیز برای آن که  است و زرین کهن رواج بسیار داشته تعلیمیِ متنی خودآموز، در ادبیات 

، و نیز برای آنکـه »زود یادگیرند و فراموش نکنند«مند شوند و  کتاب علاقه مردم بیشتر به این
] المسائل فی العـینهمچنان چه حنین بن اسحاق [در « ـ، کتاب را »نادان از دانا پدید آید«

تـر  پرسـند و حریص تا از یکدیگر می«به شیوۀ پرسش و پاسخ فراهم آورده بود  ـ» است کرده
 ١.)۷(ص » د یادگیرند و فراموش نکنندشوند بر آموختن و زو می

است کـه ایـن ملخـص، چنـدان، یـا  الدین موجب شده شیوۀ کار سالک ،در هر صورت
ناچار باید متون موازی را به این  ، به کار تصحیح نیاید و بهنور العیونکم به اندازۀ منابع  دست

 منابع محدود انگاشت.

 »نور العیون«. منابع ۲
دسـت از  گیری مسـتقیم زرین ) به تفصیل دربارۀ بهره۱۱۱-۸۴: ۱۳۹۴پیش از این، کرامتی (

حنـین بـن اسـحاق را الگـوی  المسـائل فـی الطـبو البتـه   گفته سخن گفتـه سه منبع پیش
 تکمیلـی یجـا تنهـا بـه نکـات است. در این شیوۀ پرسش و پاسخ دانسته اتخاذدست در  زرین

ــنده ــه مهم بس ــد شــد ک ــرین آن خواه ــۀ زرین ت ــع نویافت ــه منب ــاره ب ــا اش ــی  ،دســت ه یعن
گیری از محتوای آن،  دست افزون بر بهره حنین بن اسحاق است که زرین العین فی المسائل

 است. ) گرفتهالمسائل فی الطبشیوۀ پرسش و پاسخ را نیز از آن (و نه از 
 

                                                           
و این یادگار همچنین کردم مـر ریحانـه بنـت الحسـین «است:  ق) آورده ۴۲۰(نگاشتۀ  التفهیم. بیرونی نیز در آغاز ١

تر بـود و صـورت بسـتن آن  ر رویـی کـه خـوبالخوارزمی را که خواهندۀ او بود، بر طریق پرسیدن و جواب دادن ب
طریق المسئلة و الجـواب فهـو أحسـن و  علی«... پ): ۱همان، روایت عربی (گ  )؛۲: ۱۳۵۲(بیرونی، » تر آسان

 ».للتصور أسهل
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 علی بن عیسی کحال »تذکرة الکحالین«الف) 
. أمـراض ۲وتشـریحها ...؛  . حـد العـین وترکیبهـا۱سه مقاله است بدین قرار:  کتاب دراین 

. أمراض العین الخفیة عن ۳العین الظاهرة للحسّ وأسبابها وعلامة کل مرض منها وعلاجه؛ 
تـذکرة دسـت از  گیـری زرین الحس وأسبابها وعلامة کل مرض منها وعلاجه. چگونگی بهره

 است.  آمده ۴ر جدول د نور العیون در مواضع مختلف الکحالین
) پیشـتر بـه ۱۰۴: ۱۳۹۴کرامتـی ( نـور العیـون، مقالۀ دهـمِ  ۲۰-۴در مورد منبع ابواب 

در ایـن ابـواب بـه اختصـار اشـاره  تـذکرة الکحـالینهای داروهای مرکـب  گردآمدن نسخه
 است. در تکمیل این سخن باید گفت: کرده

شـیاف تبـدیل «رازی اسـت ماننـد  الحـاویشماری از داروهای این ابـواب برگرفتـه از 
) کــه در مقالــۀ دوم ۵۹۰، ۵۷۵: ۱۳۹۱دســت،  (زرین و دواء الکُتّــاب/ الکاتــب» ١مــرارات
است. برود الرمـان یـا بـرود  : باب ششم) آمده۲۱۹: باب پنجم، ۲/۲۰۴(به ترتیب  الحاوی

) ۲۳۶، ۲۱۳-۲/۲۱۲( الحاوی) و دو بار نیز در ۳۲۴-۳۲۳( تذکرةبار در  النقاشین نیز یک
دست هنگام یادکرد بسیاری از داروهای مرکـب بـاب ششـم مقالـۀ دوم، از  است. زرین آمده

 است. یادکرد دوبارۀ این داروها چشم پوشیده

تـذکرة و  نـور العیـونمقالـۀ دهـم  ۲۰-۱۲و  ۱۰های  ارتباطی میان داروهای مرکب باب
ها و نیز در مـورد سـایر داروهـای مرکـب  دست در این باب شم نخورد. زرینبه چ الکحالین

است. تفصیل بهرۀ  ، از منابعی افزون بر آثار یادشده در این جستار بهره برده۱۱و  ۹-۳ابواب 
 است. دهآم ۱جدول در ابواب یادشده در  تذکرة الکحالیندست از  زرین

 نور العیوننسخۀ داروهای مرکب به ترتیب یادکرد در  .۱جدول 
 تذکرة نور العیون نام داروی مرکب

 ها باب چهارم: شیاف
 ۱۶۷ ۵۶۳ شیاف سپید افیونی (ابتدای رمد)
 ۱۷۱ ۵۶۳ شیاف سپید عنزروتی به افیون

 ۲۰۸ ۵۶۴ سپیدشیاف 

                                                           
 .باشد »شیاف بدل شیاف المرارات«باید  )۲/۲۰۴ :۱۹۵۵(رازی،  . با توجه به الحاوی١
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 تذکرة نور العیون نام داروی مرکب
 ۲۱۷-۲۱۶ ۵۶۴ ها و رمد) شیاف اسپید (ریش

 ۱۵۹ ۵۶۶ شیاف نافع برای نقصان لحه در ماق
 ۱۸۸ ۵۶۶ شیاف خلوقی
 ۱۸۹-۵۶۷۱۸۸-۵۶۶ شیاف سیاه

 ۲۲۹-۲۲۸ ۵۶۷ شیافی که رنگ کند اثر را و سپیده را
 ۱۹۴-۱۹۳ ۵۶۸ شیاف سیاه
 ۵۶۹۱۴۹-۵۶۸ شیاف زرنیخ

 ۱۰۰ ۵۷۱ دیزج)شیاف دارج (چاپی: 
 ۱۰۱ ۵۷۱ شیاف دارج کوچک

 ۲۶۸ ۵۷۱ )١شیاف اصطفطیقان (چاپی: اصطماخیقونات
 ۱۳۴ ۵۷۲ شیاف اطرحماطیقان

 ۳۱۶ ۵۷۶ شیاف نافع برای تیز گشتن بصر
 باب پنجم: ذرورات

 ۱۱۹ ۵۷۹ ذرور ملکایای سپید زبدی
 ۱۱۹-۵۸۰۱۱۸-۵۷۹ ذرور زرد بزرگ و خرد و ذرور وردینج

 ۱۸۲-۱۸۱ ۵۸۰ روشناییذرور 
 ۲۲۵-۲۲۴ ۵۸۱-۵۸۰ ذرور ممسک بزرگ و کوچک

 ۲۵۱-۲۵۰ ۵۸۲، ۵۸۱ است) ذرور وردی (دو بار با اندکی تغییر آمده
 ۲۴۸ ۵۸۲ خلط زعفران
 ۲۲۷ ۵۸۲ نسخه) ۳ذرور بیاض (

 ها باب ششم: کحل
 ۸۳-۸۲ ۵۸۴باسلیقون عیسی بن علی (در واقع: علی بن عیسی)

 ۳۱۸-۵۸۷۳۱۷-۵۸۶ نسخه) ۲کحل عزیز (
 ۳۲۴ ۵۸۷ کحلی که بصر را تیز گرداند

 ۳۲۶-۳۲۴ ۵۸۷ های ساذج، حفظ العیون و غایت کحل

                                                           
 است. های اسطفیقان و اصطفیطیقان، اصطماخیقونات را نتیجه گرفته از ضبط العیون نور. کوشندۀ ١
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 تذکرة نور العیون نام داروی مرکب
 باب هفتم: برود

 ۳۲۶-۳۲۵ ۵۸۸ برود مأمون و برود فارسی
 ۳۲۳ ۵۸۹ برودی که جلای چشم نقاشان است

 ۱۲۲-۱۲۱ ۵۸۹ برود غوره/حصرم (دو نسخه) 
 ۱۹۶ ۵۸۹ (الرمادی)داروی خاکسترگون 

۲۰۵-۲۰۴، ۱۹۷-۵۹۰۱۹۶-۵۸۹ برود هندی، برود دمعه و برودی دیگر
 باب هشتم: اکسیرین

 ۲۵۱ ۵۹۱ اکسیری دیگر (نافع در نتوء و مورساره و دمعه)
 ۲۲۷-۲۲۶ ۵۹۱ داروی معسل (دو نسخه)

 باب نهم: طلاها
 طلایی دیگر (نافع در برده و شعیره)

 است آمدهدر مقالۀ چهارم نیز 
۵۹۲ 
۳۱۲ 

۸۶ 

 ۱۷۵ ۵۹۲ طلایی دیگر (دو نسخه برای آماس چشم)
 ۱۸۹ ۵۹۲ طلایی دیگر

 ۵۹۳۳۳۴-۵۹۲ نسخه) ۲طلایی دیگر (سردرد، 
 باب یازدهم: سعوط

 ۱۹۳-۱۹۲ ۵۹۵ سعوط سبل و سعوطی دیگر
 

یای رازی »الحاوی«ب) مقالۀ دوم   محمد بن زکر
را بـه  نـور العیـوناز مقالۀ دهم  ۲۱و باب  الحاوی) این باب از ۱۰۸-۱۰۵: ۱۳۹۴کرامتی (

دسـت در ایـن بـاب  است. از ایـن مقایسـات پیداسـت کـه زرین تفصیل با هم مقایسه کرده
هایی از متن را حـذف و  است. از میانۀ باب بخشی وکاست از متن پیروی کرده کم نخست بی

تدریج و  دست به ویا زریناست. گ در اواخر باب از ترجمۀ قطعاتی بسیار بزرگ چشم پوشیده
اسـت. البتـه  را از دسـت داده الحـاویدلیل شتاب در پایـان دادن کـار، حوصـلۀ نقـل از  به

، بـه دلیـل یادشـدن در الحـاویهمچنان که گفته شد، شماری از داروهای مرکب این بـاب 
بـر ، افـزون ۲جـدول اند. شواهد یادشـده در  جا تکرار نشده در این نور العیونابواب پیشین 



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ١٦٠

را  نـور العیـوندست در ترجمۀ منابع عربی، اهمیت این متن مـوازی  نمایش شیوۀ کار زرین
  دهد. نشان می

 رازی الحاویدست از  گیری زرین شماری از موارد بهره. ۲جدول 
 از مقالۀ دهم ۲۱نور العیون، باب  الحاوی، باب ششم از کتاب دوم

: صفة برود الرمان الذي یسـمی جـلاء ۲/۲۱۲-۲۱۳
 عیون النقاشین؛ 

: برود الرمان و هـو المسـی جـلاء عیـون ۲/۲۳۶نیز 
 النقاشین

اسـت چـون پیشـتر (چـاپی:  در این بـاب نیامده
 الحـاوی) و ۳۲۴-۳۲۳) با تلفیق تـذکرة (۵۸۹

 است. یاد شده

: شیاف لنقوش المنسوب إلـی حـدة البصـر: ۲/۲۱۳
 یؤخذ سکبینج و جاوشیر و ... 

ــه ۶۱۰ ــوش (چــاپی: لیقوســی!) ک : شــیاف لنق
منسوب است مر تیز گردانیـدن بصـر را. بگیرنـد 

 سکبینج و جاوشیر ...
: أریباسیوس، قـال: ممـا یحفـظ البصـر لـئلا ۲/۲۱۳

یظلم أن یغوص الإنسان في ماء بـارد فـي الصـیف و 
  ح عینیه فیه مدة طویلة ...یفت

: اوریباسیوس گوید: نگاه دارند بینایی را تـا ۶۱۰
تاریـک نگــردد بــه غــوص کــردن در آب ســرد و 

 چشم بازکردن در آنجا ساعتی نیک ...
: الساهر لحـدة البصـر ممـا اتخذتـه لنفسـي ۲/۲۱۴

 فانتفعت به ... 
 آخر فائق:

) گوید: این از جهت شاهر: ساهر (چاپی: ۶۱۰
 ساختم و به غایت نافع آمد ... خویش

 تر از این بساختم ... همو گوید: قوی
: مجهول، لظلمة البصر الـذي یصـعب علیـه ۲/۲۱۴

 قراءة نقش الخاتم: ماء البصل و عسل یکتحل به.
: مجهول گوید: هر که را چشم تاریک شده ۶۱۱

باشد و دشخوار نقش نگین بتواند دیـد، بگیرنـد 
یکی برابر و بـا یکـدیگر آب پیاز و انگبین از هر 

 .بیامیزند و در چشم کشند، نافع باشد
لظلمــة البصــر: یکتحــل »: التــذکرة: «۲/۲۱۴-۲۱۵

و اللؤلـؤ و بالوج و الدارصیني و عود البلسان و حبـه 
و الفلفـل و  الـدقیقاللبان و القنطوریـون  اللوز المر و

ز چیزهـاییا ١اند علما و اطبا : آنچه یاد کرده۶۱۱
که چون در چشم کشند، چشم روشـن گردانـد، 
بگیرند: وج و دار صینی و عـود بلسـان و لبـان و 

                                                           
نام کتاب است (کتابی از عبدوس پزشک بغدادی) و عبارت را چنین ترجمه » التذکرة«دست درنیافته که  . گویا زرین١

 است! کرده
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 از مقالۀ دهم ۲۱نور العیون، باب  الحاوی، باب ششم از کتاب دوم
و ماء الفجـل و  و ماء الغربالزنجبیل و ماء الرازیانج 

الدار فلفل و الحلتیت إن اکتحل به أو أکل منـه یحـد 
و البصر، و أکل الفجـل و الاکتحـال بـه، و القطـران 

و فــراخ الخطــاطیف المحرقــة و مــاء  دهــن البلســان
و ماء الخردل الرطـب و الأفسـنتین و  و عسلالبصل 

 و الجاوشیر. الحاشاماء 

ــل ــل و دارپلپ ــون و پلپ ــل ســپید قنطوری ، و و پلپ
، اگـر ١زنجبیل و آب رازیانه و آب تـرب و انکـژه

درکشند یا بخورند، چشم را تیز گردانـد. و تـرب 
و  اگر بخورد یا درکشد، چشم را روشـن گردانـد.

و آب پیاز  ٢کندر و قطران و بچۀ فراستک سوخته
چشـم و آب سپندان تر و افسنتین و آب جاوشیر 

 ٣.را روشن کند
در داوری » چشم را روشن کنـد«حذف؟ (شاید  : لي: الأکحال التي تحفظ البصر ...۲/۲۱۵

 .جا باشد) پیشین مربوط به این
: کحل یحفظ العین من الرمد و الحرارة و هو ۲/۲۱۵
 ن أکحال الصیف: سرطان بحري و شادنة و لؤلؤ ...م

: سرمۀ آزموده که نگاه دارد چشم را از رمـد ۶۱۱
و گرمی در تابسـتان. بگیرنـد سـرطان بحـری و 

  شادنه و مروارید ...
: روفــس إلــی العــوام، قــال: ضــعف البصــر ۲/۲۱۵

الحادث عن النظر إلی الشمس یشفیه النوم الطویل و 
 .الشراب

گوید: چشمی که ضعیف بوده باشد روفس : ۶۱۱
هــا انــدر آفتــاب، علاجــش  از درنگریســتن، وقت

 .خواب کردن دراز است و شراب خوردن
 حذف  :و قال: إذا ابتدأ یحدث بالبصر ...۲/۲۱۵
، قال: إذا بطـل البصـر ... »کتاب حنین«:من ۲/۲۱۶

 .کلمه) ۱۷۰فاعلم أن العصبة انهتکت (بیش از 
گوید: چون باطل  می: از کتاب حنین ۶۱۱-۶۱۲

شود بینایی یا نقصانی گیرد ... بدان که عصب را 
 هتک افتاده باشد.

: قال: و إن رأیت من یبصر من قریـب و ۲/۲۱۶-۲۱۷
لا یری من بعید أو یری ما صغر و لا یری ما کبر فـإن 
ذلك لضعف الروح الذي ینبعـث مـن الـدماغ، و إن 
 رأیت بضد ذلك حتی یری مـن بعیـد و لا یـری مـن

قریب مثل ما یعـرض للمشـایخ أو یـری بالنهـار و لا 
 . یری باللیل کالأعشی ...

: هم او گوید: چون بینی که کسی [دو سطر ۶۱۲
ــد و  افتاده ــک نبین ــد و از نزدی ــت] از دور بین اس

چیزی بزرگ بیند و خرد نبیند، چنـان کـه علـت 
یا) به روز بیند و به شب نبینـد ـ پیران یا (چاپی: 

 .بر بناگوش نهندش... و دیوچه 

                                                           
 . ا نکژه همان حلتیت است. ١

 . همان فراخ الخطاطیف المحرقة٢

 و احتمالاً برجای مانده از ترجمۀ عبارت بعدی الحاوی است. . این عبارت مکرر ٣
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 از مقالۀ دهم ۲۱نور العیون، باب  الحاوی، باب ششم از کتاب دوم
 حذف  : لي: ینبغي أن یحرز في أي نوع ...۲/۲۱۷
 : و گفت که منفعت کند تاریکی را ...۶۱۲  : و قال: و ینفع من ظلمة البصر ...۲/۲۱۷
:لي: هذا جید فاعتمد علیه و یـزاد فیـه کـافور ۲/۲۱۷

 . قلیل، ...
است و اگر انـدکی کـافور برنهـی،  و این آزموده 

 نفع کند ...
سیاسـة «: من کتاب ینسب إلی جالینوس في ۲/۲۱۸

 (درست: حیلة لحفظ الصحة)» الصحة
ــاه ...  ــدائم و الب ــکر ال ــر الس ــر بالبص ــال:و یض و ق

 .السوداویة

ــحت ۶۱۳ ــظ ص ــالینوس در حف ــاب ج : از کت
 گوید که ...  می

است که زیان دارد بینایی را مستی دایـم و  و گفته
 جماع کردن ... سوداوی.

 حذف .ه مع ضعف البصر ثقل الرأسو من کان ب
  حکیم شاپور گوید: کحل ساذج ...: ۶۱۳  : شابور: کحل الساذج ...۲/۲۱۸
 است. ) آمده ۵۹۰: در ابواب پیشین (ص۶۱۳ کحل یحفظ علی العین ...»: دواء الکاتب: «۲/۲۱۹
 گوید...: هم از رای بقراط و افلاطون ۶۱۳ »:آراء بقراط و أفلاطون«: السابعة من ۲/۲۱۹
 »: ...جوامع العلل و الأعراض: «۲/۲۲۰
 : ینفع من الأول کحل المرارات،لي

   دیاسقوریدوس: عصارة البصل ...

 .  .: جوامع العلل و الاعراض گفت: .۶۱۴
و منفعت کند این علت را اوّلین، سـرمۀ مـرارات 

... 
  و عصارۀ پیاز ...

سائر : حنین: التوتیا المغسول أشد تجفیفا من ۲/۲۲۱
الأدویة و لا یلذع فهو لذلک نافع جیـد لمنـع المـواد 

 .الی العین و تقویة العین

: داروهایی است که در تیز کردن بینایی کـه ۶۱۴
ضعیف شده باشد: توتیای شسته تجفیف کند از 

 .همۀ داروها و لذع نکند (چاپی: کند)
: اعتمـد علیـه بـدل الحجـر الأفروجــي لـي: ۲/۲۲۱

التجفیف قبضا فهو لذلك جید الکحل. قد جمع إلی 
بالغ لمنع المواد عن العین، و دهن البلسان إن اکتحل 

 به أحد البصر.

: اعتمــاد کــن بــدل ســنگ گــویم مــن می: ۶۱۴
افروجی، سرمه که در او جمع اسـت تجفیـف و 
قبض، از برای این است کـه نیـک اسـت و منـع 

 .کند مادت را از چشم
البصر جـلاء  : الآبنوس یجلو الظلمة التي في۲/۲۲۱

 .قویا
 .: آبنوس جلا کند ..۶۱۴

: لي: أنـا أسـتعمل هـذا حیـث حـدة و مـواد ۲/۲۲۱
 سائلة، فإنه یمنع من ذلك.

 حذف
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 از مقالۀ دهم ۲۱نور العیون، باب  الحاوی، باب ششم از کتاب دوم
: إدمان أکل العدس یظلم البصـر، و الکرنـب ۲/۲۲۱

کثر منه  .یظلم البصر إذا أ
 : و پیوسته خوردن کاهو بپوشاند بینایی را.۶۱۴

 : اگر آب بادرو ...۶۱۴ اذا ... : ماء البادروج یحد البصر۲/۲۲۱
: ماء البصل إذا خلـط بالعسـل ... السـکبینج ۲/۲۲۱

 یجلو ظلمة البصر.
ــا انگبــین بیامیزنــد ... و ۶۱۵ ــاز کــه ب : و آب پی

 .سکبینج جلا کند تاریکی چشم را
: موضـعین: البقلة الحمقاء، قال روفس في ۲/۲۲۲

 إنها تضعف البصر إذا أدمنت.
 البصل یظلم البصر.الخوز: الإکثار من 

(جـای؟): کـه  کتـاب: روفس گوید در دو ۶۱۵
بقلة الحمقا چون دایـم بـه کـار دارنـد، بصـر را 
ضعیف کند؛ و خـوردن پیـاز بینـایی را ضـعیف 

 .کند
الدارصـیني یحـد : ماسرجویه و ابن ماسویه: ۲/۲۲۲

ــه و ذلــك  البصــر إذا أکــل فــي الطعــام أو اکتحــل ب
 یحد البصر.الزعفران  خاصیته. ابن ماسویه:

: ماسرجویه و ابـن ماسـویه هـر دو گوینـد ۶۱۵
] کــه زعفــران بینــایی تیــز افتــادگی در ترجمــه؟[

 .گرداند
ــا«: روفــس ۲/۲۳۵ ــال: »إلــی مــن لا یجــد طبیب ، ق

...و إذا عـرض الزکـام ...  الظلمة العارضة للمشـایخ
إن شـاء  ـ و رضـه و نقـه غـذاءهفإذا رأیت ذلك فأقلل 

 اللّه.

روفس گوید در رسالتش کـه تـاریکی کـه : ۶۱۶
بیفتد پیران را ...همو گوید: چون زکـام ا فتـد ... 

و پـاک  علاجـش راچون دیـدی ایـن، کـم کـن 
 .گردان دماغ را

 بختیشوع گوید ...: ۶۱۶ : بختیشوع ...۲/۲۳۵
اختیارات حنین (چاپی: چنین!) به غایـت : ۶۱۶ مجرب» اختیارات حنین«: عزیر جید من ۲/۲۳۵

 نیک است ... 
: قال: و أما ضعف البصر الحادث عن الیبس ۲/۲۳۷

 ، ...فعلاجه عسر
: مجهول گوید: ضعیفی بصر کـه بیفتـد از ۶۱۶

) ١خشکی، علاجش عسر باشد(چاپی:سـر بایـد
... 

: منفعـت کنـد ساهر (چاپی: شاهر) گوید: ۶۱۷ : الساهر، قال: ماء الجبن نافع ...۲/۲۳۹
 آب پنیر ...

انـد  گفته جمله علما: من کتاب المجموع، ۶۱۷قـد قالـت قـال: »: الکتاب المجمـوع«: من ۲/۲۳۹
                                                           

در] سر «[است. بدین صورت:  افزوده» در«، به ناچار »سر«. کوشنده برای اصلاح غلطی که وارد متن کرده پیش از ١
 .»باید
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 از مقالۀ دهم ۲۱نور العیون، باب  الحاوی، باب ششم از کتاب دوم
و هـي  ـ ء أضـر بـالعین الصـحیحة : لا شـيالأوائـل

مـن دوام یـبس الـبطن ... و  ـ بالوجعـة أشـد إضـرارا
، و النــوم بعقــب الســمكو المــالح و  الخــلإدمــان 

فـلا ، لأنه یملأ الرأس کثیراالامتلاء من الأکل الکثیر، 
بعقیب الطعام حتی  لمن کانت بعینه علة أن ینامینبغي 
 .ینهضم

و که نیست چیزی زیانکارتر بـه چشـم درسـت 
، باید که نـرم باشـداز خشکی شکم،  چشم بیمار

و پیوسته بودن ... و پیوسته چیزهای شور خوردن 
و و خواب کردن از پس امتلای طعـام  در آفتاب

متلای دایم از طعام، و اگر چه گرسـنه باشـد کـه ا
، از بخار خالی نباشد که در چشم علتی سیر شود

از پس آنکـه چیـزی خـورده (؟)  باشد که بخسبد
 .بود در ساعت

 : مجهول گوید: هر که بترسد ...۶۱۷ : مجهول، قال: من یخاف ...۲/۲۳۹
: ابن طلاؤس، قال: لضـعف بصـر المشـایخ ۲/۲۱۴

یدلك الأطراف و یدام مشط الرأس و یشربون شـراب 
ــکنجبین العنصــل و  ــل الطعــام و س ــنتین قب الأفس

 .بالعسل و الخردلیعطسون و یغرغرون 

گوید که منفعـت  ابن طوس(پایان کتاب):  ۶۱۸
کند ضعیفی چشم پیران را شانه کردن هـر روزی 

خ افتیمون (چاپی: + و) پیش سر را و خوردن طبی
از غذا به سکنگبین عنصـلی و عطسـه و غرغـره 

چـون در «است:  (در متن چاپی پس از این آمده
کشند، طبقۀ قرنی درنگر، چون بینی کـه پژمـرده 
شده باشد و چشم و بینایی نقصـان گرفتـه، آن از 

کـه البتـه » خشکی است و این عسر علاج است
 .جا ندارد) ربطی به این

 حنین بن اسحاق »العین فی المسائل « پ)
را بـرای دو فرزنـد  ،العین فی المسائلمشهور به ، کتاب فی العین مئتان و سبع مسائلحنین 

اسـت. بیشـتر  پزشـکی و بـه شـیوۀ پرسـش و پاسـخ نوشته خود، داود و اسحاق دربارۀ چشم
انـد و درواقـع  مدهحنـین نیـز آ کتاب العشر مقالات فی العینهای این کتاب عیناً در  عبارت

همـان  العشـر مقـالاتبـا  العـین فـی المسـائلهای  ترین تفاوت عبارت توان گفت مهم می
توجـه  ناچار، ناشی از سـاختار پرسـش و پاسـخ اسـت. البتـه در مـواردی شـایان تغییرات به

گیـری احتمـالی  بـردن بـه بهره اسـت. بـرای پـی هایی تنها در یکی از این دو اثر آمده عبارت
هایی از  نمونـه جـدولاسـحاق، در ست و علی بن عیسـی از ایـن دو اثـر حنـین بـن د زرین
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 الکحـالین تـذکرةها در دو اثر حنین و  با محتوای مشابه آن نور العیونهای  ها و پاسخ پرسش
 است.  مقایسه شده

 تذکرة الکحالینحنین و  کتاب العشر مقالاتو  العین فی المسائل با نور العیونهای  مقایسۀ پرسش .۳ جدول
 ۱تذکرة الکحالین، مقالۀ  کتاب العشر مقالات) (+ العین فی المسائل نور العیون، مقالت اول

: اگر تـو را پرسـند کـه ۳۷سؤال 
رطوبت جلیدی چرا سپید است 

 و روشن؟
ــرای آن ســپید  ــو: از ب جــواب گ
است تا زود قبول تواند کـرد مـر 

ها را. نبینی که هرچه سپید  رنگ
ــور و  باشــد و روشــن، چــون بل
آبگینــه و غیــر آن، زودتــر قبــول 

ها و الوان را؟  تواند کرد مر رنگ
... 

 ؟: لم صارت الرطوبة الجلیدیة بیضاء۷
جواب: لتقبل الاسـتحالة مـن الألـوان؛ و 
الدلیل علـی مـا قلنـا أن الشـیء الأبـیض 
الصافی النیر کالزجاج و البلور یسرع إلـی 

 قبول الألوان.
ــاب ( ــالاتکت ــر مق ــا ۷۳، ص العش : أم

ـــل  ـــا و صـــفاؤها فلتقب بیاضـــها و نوره
الاستحالة من الألوان سـریعاً، وذلـك لأن 
الشیء الأبیض الصافی النیـر یسـرع الـی 
قبول الألوان کالزجاجة الصافیة و ما أشـبه 

 )ذلك

: ۱۷-۱۶، ص ۸بـــاب 
ــا  ــها و نوره ــا بیاض فأم
فلیقبــل الاســتحالة مــن 
ــکال ــوان و الأش . و  الأل

ــدلی ــك أن ال ــی ذل ل عل
الشی الأبـیض الصـافی 

ـــر ـــة  ـ النی کالزجاج
یسرع  ـ الصافیة و البلور

 إلیها قبول الألوان.

: اگر تو را پرسـند کـه جـای ۳۸
این رطوبت جلیـدی در چشـم 

 کجاست؟
جواب گو: جـای ایـن رطوبـت 
جلیدی در میان همۀ اجزاسـت. 
ــان  ــه وی در می ــر آنک ــل ب و دلی
است، آن است که تو را گفتم که 

دای ـ عزّ و جـلّ ـ ... همـه از خ
ــت  ــن رطوب ــدمت ای ــرای خ ب

است تا از ایشـان  جلیدی آفریده
یابد. بهری از ایشـان  منفعت می

رسانند و بعضـی  غذا به وی می
ـــــرت از وی  ـــــان مض از ایش

دارند. پـس چـون چنـین  بازمی
بـر باشد لابدّ وی در میان باید، 

: مسألة: أین موضع الرطوبة الجلیدیـة ۱۰
 من العین؟

 جواب: فی وسطها. 
و الدلیل علی ذلك أن جمیع ما فی العـین 

عنهـا آفـة، و إمـا   إنما خلق لها، إما لیدفع
أحاطـت بهـا   لیؤدی إلیها منفعة. و لذلك
و صــارت فــی   الأجــزاء مــن کــل جانــب

للشرف الذی خصت به علی سائر الوسط 
 .أعضائها

: و هی فی ۷۳، ص اب العشر مقالاتکت(
وسط العین کنقطـة توهمناهـا فـی وسـط 

 الکرة
: و أما ما ذکر من أن موضعها فـی ۷۴ص 

وسط العین فذلك دلیل علی أن جمیع مـا 
سواها مما فی العین إنمـا خلـق لهـا، إمـا 

: فأمــا موضــعها ۱۶ص 
فانها فـی وسـط العـین 
کنقطــة توهمتهــا فــی 

 وسط کرة. 
ـــــــا ۱۸-۱۷ص  : فأم

الدلیل علی أن موضعها 
فــی وســط العــین فمــا 
أذکره؛ و ذلك أن جمیـع 
ما فی العین إنمـا خلـق 

عنها آفة،   لها، إما لیدفع
و إما لیؤدی إلیها منفعة. 
مثال ذلـك أن الرطوبـة 

ـــة ت ـــذیها و الزجاجی غ
الطبقة القرنیة تدفع عنها 
ــواردة علیهــا  الآفــات ال
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 ۱تذکرة الکحالین، مقالۀ  کتاب العشر مقالات) (+ العین فی المسائل نور العیون، مقالت اول
شرفی که وی راست خاصّ کـه 

 .هیچ اجزای دیگر را نیست
عنها آفة، و إما لیؤدی إلیها منفعة. و   لیدفع
  أحاطت بها الأجزاء من کل جانـب  لذلك

 و صارت فی الوسط.

ــذلك ــارج، و ل ــن خ   م
أحاطت بها الأجزاء من 

و صارت فی   کل جانب
 الوسط.

: اگر تـو را پرسـند کـه ۳۹سؤال 
ـــدی  ـــت جلی ـــت رطوب منفع

 چیست؟
منفعت این رطوبـت جواب گو: 

تر  جلیدی آن اسـت کـه شـریف
است از همۀ منافع که هست از 

ـــای د ـــت اجزاه ـــر. و منفع یگ
بزرگوارتر از ایـن چـه باشـد کـه 

 بینایی از ا ین رطوبت است.

 . مسألة: ما منفعة الرطوبة الجلیدیة؟۱۱
منفعة هذه الرطوبة اعنی الجلیدیة جواب: 

أشرف منافع ما فی العین من الرطوبات و 
الطبقات، و بهذه الرطوبة یکون البصـر لا 

من سائر ما وصفنا مـن الطبقـات و بغیرها 
 الرطوبات التی فی العین.

 ندارد) کتاب العشر مقالات(

 ندارد

: اگر تـو را پرسـند کـه ۴۰سؤال 
به چه دلیل گویی کـه بینـایی از 

 این رطوبت جلیدی است؟
جــواب گــو: دلیــل بــر ایــن کــه 
بینایی از این رطوبت اسـت، آن 

بینیم کـه چـون  است که ما مـی
آب در میـــان ایـــن رطوبـــت و 

آید ...  میچیزهایی دیدنی فرود 
بینایی باطل شود، ...، پس چون 
ما آن آب قدح کنـیم ... بینـایی 

 باز آید.

] و الدلیل علی ۱۱[در ادامۀ پاسخ پرسش 
ذلك ما یظهر لنا مما نری حسـاً، و هـو أن 
الماء إذا حال بینها و بین المحسوس بطل 
البصر، فإذا أزیل بالقدح عاد البصر. و لنـا 

 .دلیل آخر علی ما ذکرنا ..
: و الدلیل علی ۷۴، کتاب العشر مقالات(

أن بها یکون البصـر لا بغیرهـا مـن أجـزاء 
ــین  ــا و ب ــال بینه ــاء إذا ح ــین أن الم الع
المحسوس بطل البصر، و إذا أزیـل عنهـا 

 )بالقدح عاد البصر

ــا  ــدلیل علــی أن به و ال
یکون البصـر لا بغیرهـا 
من أجزاء العین أن الماء 
ــین  ــا و ب ــال بینه إذا ح

بطل البصر،  المحسوس
و إذا أزیل عنها بالقـدح 

 عاد البصر

بهـره  العـین فـی المسـائلگمـان از  دسـت بی پیداست کـه زرین ۳جدول از مقایسات 
ها نیز آشکار است  در همین بخش تذکرة الکحالینگیری او از  حال بهره اما درعین ١است برده

                                                           
بهـره  العـینالمسـائل فـی و نـه  العشر مقـالات فـی العـیناز کتاب  الکحالین تذکرة. و البته علی بن عیسی نیز در ١

 کم بهرۀ او از کتاب دوم بسیار ناچیز است. است یا دست برده
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. بـرای العـین فی المسائلاست تا  تذکرة الکحالینکم در ترتیب مطالب بیشتر پیرو  و دست
و  نور العیـونجای یادکرد شمار طبقات چشم در این سه اثر اشاره کرد. در  توان به نمونه می

هـا و عضـلات، بحـث  ، طبقات چشم و از پی آن شمار و نام رطوبات، اعصـاب/ پیتذکره
است  . آمدهدربارۀ رطوبت جلیدی و زجاجی و سپس بحث دربارۀ طبقۀ شبکیه و مشیمیه و ..

طبقات چشم پس از رطوبت جلیدی و زجاجی و پیش از بحث دربارۀ طبقـۀ المسائلاما در 
 است. و همچنین است جایگاه یادکرد طبع و مزاج چشم کـه بـاز شبکیه و مشیمیه و ... آمده

 . المسائلاست و نه  تذکرةدر ترتیب پیرو  نور العیونهم 

 حنین بن اسحاق »العشر مقالات فی العین « ت)
به  ۱۳۱های  کم در پرسش دست دست ) یادآور شده، زرین۱۱۲: ۱۳۹۴همچنان که کرامتی (

نیز بهـره  کتاب العشر مقالات فی العین، از مقالات اول تا سوم نور العیونبعد مقالۀ نخست 
) در هیچ یک از دو منبع ۱۳۹-۱۳۱های  ویژه محتوای پرسش ها (به است زیرا این بخش برده
علـی بـن عیسـی  تـذکرة الکحـالینحنـین و  العـین فـی المسائلیعنی در  نور العیونیگر د

 است.  نیامده
 

 »نور العیون«بندی متون موازی  جمع

های احمـدی  ) و نویافتـه۱۱۲ :۱۳۹۴شده توسط کرامتی ( ز اصلاح جدول تنظیما ۴جدول 
 است. ) تنظیم شده۲۳-۳۱: ۱۴۰۰(

 نور العیوندست در مقالات دهگانۀ  منابع زرین .۴جدول 
 منبع نور العیون

ست
نخ

الۀ 
مق

 

 العین فی )/ المسائل۲۰(به جز باب  ۱، مقالۀ تذکرة الکحالین ۱-۱۳۰
 کتاب العشر مقالات فی العین، مقالۀ دوم ۱۳۱-۱۳۹
 ۲۰، باب ۱، مقالۀ تذکرة الکحالین ۱۴۰-۱۴۲
 ؟ ۱۴۳-۱۴۶
 العشر مقالات فی العین، مقالۀ سومکتاب  ۱۴۷-۱۴۸
 ؟۶۲-۶۱العین،  فی المسائل ۱۴۹-۱۵۰
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 منبع نور العیون
 کتاب العشر مقالات فی العین، مقالۀ اول ۱۵۱-۱۵۲
 ؟ (آخر) ۱۵۳

 دوم

 ای از تذکره) (شماری از آنها خلاصه و چکیده ۱-۲۰
 تا آخر  ۳های  ، مقالۀ دوم، بابتذکرة الکحالین (آخر) ۲۱-۲۱۵

 سوم

 ای از تذکره) (شماری از آنها خلاصه و چکیده ۱-۱۱
 ۲۱-۱های  ، مقالۀ سوم، بابتذکرة الکحالین (آخر) ۱۲-۲۰۵

ارم
چه

 

 تا آخر  ۳های  ، مقالۀ دوم، بابتذکرة الکحالین ۱-۸۴
 ۲۱-۱های  ، مقالۀ سوم، بابتذکرة الکحالین ۸۴-۱۱۱،۱۱۳-۱۱۴
 ۲۲، مقالۀ سوم، باب تذکرة الکحالین ۱۱۲
 ۲۴، مقالۀ سوم، باب تذکرة الکحالین ۱۱۵-۱۱۶
 ۲۶، مقالۀ سوم، باب تذکرة الکحالین (آخر) ۱۱۷

 (غالباً برگرفته از اشارات مقالات دوم و سوم تذکره) (آخر) ۲۰ -۱ پنجم
 (غالباً برگرفته از اشارات مقالات دوم و سوم تذکره) ۱۱۹-۱ ششم

فتم
ه

 

هـا و  بـا افزوده ۷۳تـا  ۳هـای  باب، مقالـۀ دوم، تذکرة الکحـالین ۱-۲۶
 جزئیات شایان توجه

 ۲۵، مقالۀ سوم، باب تذکرة الکحالین (آخر) ۲۷-۳۰
 (گویا تجربیات شخصی نویسنده باشد) (آخر) ۱۲-۱باب  هشتم

هم
ن

 

 شود) ای عمومی که در آثار داروشناسی یافت می (مقدمه ۲۰-۱باب 
 ۲۷باب  ، مقالۀ سوم،تذکرة الکحالین (آخر) ۲۱باب 

هم
د

 

 شود) ای عمومی که در آثار داروسازی یافت می (مقدمه ۳-۱باب 
، بـاب چهـارم از الحـاوی، مقالات دوم و سـوم؛ تذکرة الکحالین ۱۱، ۹-۴باب 

 مقالۀ دوم؛ منابعی دیگر
 ؟ ۲۰-۱۲، ۱۰باب 

 ، کتاب دوم، باب ششمالحاوی ۲۱باب  
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 منابع
دست و ویرایش انتقادی بخش  پژوهشی در نور العیون زرین« .ش)۱۴۰۰احمدی کاشانی، ندا (ـ 

نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی  پایان ».داروشناسی و داروسازی (مقالۀ نهم و دهم) آن
ارشد تاریخ علم پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، زیر نظر یونس کرامتی و گلپر نصری، 

 .تهران
به  .، روایت فارسیالتفهیم لاوائل صناعة التنجیم .ش)۱۳۵۲بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد (ـ 

 .انجمن آثار ملی: همایی، تهرانالدین  کوشش جلال
 کتابخانۀ بریتانیا. ۸۳۴۹نویس شرقی  ـ ـــــــــــــ . همان، روایت عربی. دست

 کتابخانۀ دانشگاه اصفهان ۵۷۴نویس شماره  دست .از مترجمی ناشناس تذکرة الکحالینترجمۀ ـ 
 .ق؟) ۷(سدۀ 

 .ق؟) ۱۱(سدۀ  کتابخانۀ دانشگاه اصفهان۴۴٫۲نویس شماره  دست ـ ـــــــــــــ .

 .بریتانیا ۀموز ۸۳۴۹نویس شماره  دست روایت عربی، ـ ـــــــــــــ .

 .، حیدرآباد دکنالحاوی)، ۱۹۵۵رازی، محمد بن زکریا (ـ 
به کوشش یوسف  .العیون نور .ش)۱۳۹۱دست، ابوروح محمّد بن منصور جرجانی ( زرینـ 

 تهران: میراث مکتوب (با همکاری انتشارات سفیر اردهال). .باباپور بیگ
 العظمی مرعشی نجفی. الله کتابخانۀ عمومی آیت ۱۲۵۲۸نویس شمارۀ  دست ـ ـــــــــــــ .
 .دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران ۳۰۹نویس شمارۀ  دست ـ ـــــــــــــ .
 دانشگاه اصفهان. M1174نویس شمارۀ  دست ـ ـــــــــــــ .
 الله العظمی مرعشی نجفی. کتابخانۀ عمومی آیت ۷۲۶۰نویس شمارۀ  دست ـ ـــــــــــــ .

 or. 62660.2 نویس شمارۀ ، دستملخص نور العیون. الدین حمویی، محمد سالکـ 
 .ر)، کتابخانۀ دولتی برلین ۷۰-پ ۳۳ (گ

حیدرآباد دکن: دائرةالمعارف  .تذکرة الکحالین .م)۱۹۶۴ق/۱۳۸۳(علی بن عیسی کحال ـ 
 عثمانیة.

 کتابخانۀ ملی ملک. ۲۳۰۲نویس شمارۀ  دست ـ ـــــــــــــ .

 کتابخانۀ بریتانیا. or. 5856نویس شمارۀ  دست ـ ـــــــــــــ .
تهران:  .رساپوربه کوشش زهرا پا. کفایة الطبش). ۱۳۹۱( بن محمد  بن ابراهیم  تفلیسی، حبیشـ 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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 .»تحریر فارسی الصیدنة و پدیدآور آن« .ش)۱۴۰۰فرض پور ماچیانی، سارا، و یونس کرامتی (ـ 
 .۵۷۰-۵۴۱): ۳۱(پیاپی  ۲، ش۱۹ دورۀ، تاریخ علم

(پیاپی  ۱، ش۱۳ دورۀ، تاریخ علم .»دست و منابع آن زرین نور العیون« .)۱۳۹۴کرامتی، یونس (ـ 
۱۸( :۸۱-۱۱۳.  

مند از آن  متون موازی الصیدنة ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره« .)۱۴۰۰(ـ ـــــــــــــ 
 .۳۱-۹: ۶۹ش ، آینۀ میراث .»و تحریر فارسی کاسانی)

 نور العیونبینش کشید! ( میل در چشمِ جهان« .)۱۳۹۷نصری، گلپر، و یونس کرامتی (ـ 
 .۱۳۰-۹۳: ۶۲ش، آینۀ میراث .»دست و تصحیح آن) زرّین
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